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    از گذراندن سياھچال تا پايان دادن به بايکات يک شعله ئی-  ۵٧

. را مشاور نظامی شوروی صادر نمود)  » ۴۵اتاق « (ات زندانيان درون سياھچال سرانجام امر پايان دادن به مجاز

کالايتانه جمع کرده « :  سياھچال را باز کرد و گفتۀآفتاب سر زده بود و روز تازه شروع شده بود که سرباز درواز

له و شتاب زياد اسباب و ما ھفت  زندانی درون سياھچال با عج. خودش درنزديک دروازه منتظر  ماند» ! بيرون شويد

چشم "مدير حامد « که بعد ھا فھميديم زندانيان وی را به [سرباز . اثاثيۀ خود را جمع وجور کرده از اتاق خارج شديم

دروازۀ . ُما را با خود به منزل دوم برد] مشھور ساخته بودند و شامل تيم آماده کردن زندانيان برای اعدام بود»  "آبی

ًباز کرده نخست به داکتر سيماب اشاره کرد که به اتاق داخل شود، بعدا دروازۀ دوم ھمين سمت را اول سمت شمال را 

  .ًبعدا دروازه را بست» ! داخل برو« باز کرده به من گفت 

  .که  خود را در ميان شماری از زندانيان رفيق و دوست و آشنا يافتم، حساس آرامش  نمودم ھمين

زندانيان ھمه به روی . ندانيان تسليم شده را تا کنون در اين بلاک تقسيم نکرده بودندچپرکت ھای ساخته شده توسط ز

وقتی  وارد اتاق شدم، تمام آنان از روی توشک ھای شان  بلند شده با من بغل کشی و . توشک ھايشان نشسته بودند

، رحمانی )خسربرۀ زنده ياد زرياب(که زندانيان اين اتاق را به خاطر دارم  صابرجان  تا جائی. احوال پرسی نمودند

و  بصير بد روز و يک دوسه ) معروف به شفيق خالدار(شفيق الله ) معروف به صديق شکم کته(صاحب، استاد صديق 

  . تن ديگربودند

که مشتمل به دو سه چيز را که مبارز دلير، بسيار دلسوز و مھربان و مؤدب بود، اسباب و اثاثيۀ من [*] زنده ياد صابر

در واقع با اصرار به من قبولاند که . صر بود برداشته به روی جايش که از دو طرف متصل به ديوار بود، گذاشتمخت

  . زنده ياد جای ديگری برای خود پيدا کرد. به جايش بخوابم

يکی . بعد از يکی دو شب متوجه شدم ھم سلولی ھا با صابر گپ نمی زنند جز در وقت تقسيم قره وانه وشستن ظروف

موضوع  صحبت نکردن  ھم اتاقی ھا . ز روز ھای آفتابی که اتاق ما را برای ھواخوری به صحن بلاک کشيده بودندا

توخی صاحب از زمانی که  مرا به اين اتاق «: بعد از مکث طولانی با ناراحتی چنين گفت. را با وی از خودش پرسيدم

يک بار که . ی رد و بدل می شد که مخالف رويۀ من بودبعضی اوقات ميان رحمانی صاحب و من سخنان. انتقال دادند

گپ ھايش من را خيلی بر افروخته ساخته بود، به ناچار در برابرش يک حرکت نشان دادم که موجب اعتراض شماری 

احساس کردم که خادی . ». بعد از آن تاريخ تمام ھم اتاقی ھا با من از گپ زدن خود داری نمودند. از ھم اتاقی ھا شد

صابر که بعد از گفتن جريان قضيه خاموش ماند، . ای نفوذی درون اتاق بر سازمان دادن بايکات صابر دست دارندھ

از رحمانی ! صابرجان« : که وی چيزی بپرسد، نظرم را چنين گفتم  بی آن. منتظر بود تا در زمينه اظھار نظر نمايم

تقاد نمايد و بيش از اين اجازه ندھد که خادی ھای صاحب می خواھم که انعطاف نشان داده در زمينه از خود ان

ًبعدا از شما می خواھم که شما ھم از خود انتقاد نموده با بغل کشی و روبوسی از ھم ديگر . وطنفروش دلشاد شوند

اين راه تحقير و خنثی سازی دسيسۀ خادی ھا است که خواسته اند برای يک شعله ئی توسط شعله ئی . معذرت بخواھيد

آنگاه از وی پرسيدم . صابر با لحن آميخته با احترام نظرم را پذيرفت. » يک زندان را به چند زندان تبديل نمايند ديگر

  را به نوبت  ٢-که  روز ھای ھواخوری در اين بلاک چگونه است؟ صابر گفت فقط به روز ھای آفتابی ھر منزل بلاک 

حب در زمينه گپ می زنم، به يقين که نظرم را خواھد پذيرفت؛ گفتم در تفريح  بعدی با رحمانی صا. بيرون می کشند

  .زيرا که می دانم خودش ھم خواھان تشنج در اتاق نيست

ًقبلا موضوعی را که با صابر . روز بعد و يا روز بعدترش، ھشت اتاق دھليز ما را برای ھوا خوری بيرون کشيدند

جاسوس اطلاعات را در » بدروز«علاوه کردم که من دخالت مطرح کرده بودم با رحمانی صاحب ھم درميان گذاشتم و 
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رحمانی صاحب خاموش . اين بايکات دخيل می بينم زيرا وی نه تنھا با صابر بلکه با تمام شعله ئی ھا کينۀ شديدی دارد

ده  ھمين به ادامۀ گپش  گفتم تا دير نش. مگر با خوشی قبول کرد که حاضر است با صابر آشتی نمايد. ماند و حرفی نزد

ًنخست صابر از خود انتقاد می نمايد و بعدا خودت انتقاد از خود . امروز که به اتاق رفتيم من در زمينه گپ می زنم

  .ِنموده آشتی می نمائيد و داغی برجگر وطنفروشان داخل سلول می نشانيد 

زديک زير نظر داشتند؛ خادی ھای نفوذی زير پوشش که صحبت ھای من با صابر و رحمانی صاحب را از دور و ن

ًمسلما احساس کرده بودند که طرح . نمی توانستند از انعکاس ناراحتی درونی شان در قاب صورت شان جلوگيری نمايند

  . عملی شدۀ بايکات شان در حال شکستن است

ل اندر سلول که از سلو صابر از اين. ھمه به درون اتاق برگشتيم. سر انجام عمر بسيار کوتاه تفريح چون برق گذشت

  .ی از خوشی در صورتش نشسته بودئساخته شدۀ خادی ھا به زودی رھا می شد؛ نما

من به  . زندانيان به روی جای خود نشستند. دروازه را بست» چشم آبی«که به داخل اتاق برگشتيم؛ جلاد  بعد از اين

 شما را به يک امر ناھنجار خود ساخته که خوشحالم که! ءرفقا« : ُروی دوکندۀ زانو نشستم و به ھمزنجيران چنين گفتم

ِاز نخستين دقايق  آوردنم به اين اتاق ، احساس کردم ! در درون اتاق تداومش را تا کنون حفظ کرده واقف ، می سازم 
که يک زندان نامرئی ديگر در درون اين سلول برای صابرجان ساخته شده و رفقاء اين رفيق را در شرايط تحقير آميز 

که بر صد ھا نوع را من اين وضع اسف انگيز و خفتبار . قرار داده اند» بايکات« دھندۀ روانی به اصطلاح و زجر 

ًی تشنج موجود را نخست از صابرجان، بعدا از رحمانی گ تحمل نتوانسته چگون،اندوه و زجر ديگرمان اضافه شده

ر زمينه انعطاف و نرمش لازمه نشان داده از خود سرانجام به اين نتيجه رسيدم که ھر دو ھمرزم بايد د. صاحب پرسيدم

. انتقاد نمايند و با بغل کشی و روبوسی آشتی کنند و در و دروازه و سقف اين زندان نامرئی جديد را درھم بريزند

  . خوشحال که ھر دو ھمرزم با خوشی نظرم را در زمينۀ رفع کدورت پذيرفتند و آمادگی شان را ابراز داشتند

از جملۀ سه تن ھمکاران اطلاعات شفيق با بی ميلی و ناراحتی . ی سکوت گورستان متروک براتاق نشستبرای لحظات

خوب است به شرطی که باز جنگ « با کنايۀ آميخته با خشم گفت » صديق شکم کته « و » خوب است « : اظھار داشت

  . »... نکنند 

کی دو جملۀ مھر آفرين از مزاح غير قابل تحملی که با وی بعد از ي. نخست از رحمانی صاحب خواستم تا صحبت نمايد

صابر ھمچنان با شجاعت . سف نموده از خود انتقاد کرد، و ازصابرجان معذرت خواستأصابر جان کرده بود اظھار ت

موضوع برخورد لفظی با رحمانی صاحب را مطرح کرده در زمينه از واکنش نادرست و غيرقابل پذيرش که در برابر 

آنگاه ھر دو رفيق از . صاحب نشان داده بود، صميمانه از خود انتقاد نموده از رحمانی صاحب معذرت خواسترحمانی 

آنشب و شب ھای بعدی اش که ھمکاران اطلاعات زندان . جايشان بلند شده با ھم ديگر روی بوسی و بغل کشی کردند

با صابر جان می ديدند؛ خود را در ھمان زندانی ھمجوشی و صميميت مبارزاتی اين دو مبارز و ساير ھم اتاقی ھا را 

  .که خود برای صابر ساخته بودند؛ احساس می کردند

  

  .به استاد دوست » جمال الدين ولد شھاب الدين« مژدۀ عجيب  -  ۵٨

بيرون کشيدن زندانيان برای اعدام . روز ھای نچندان روشن و شب ھای بسيار سياه زندان پلچرخی، پيھم سپری می شد

برخی از شبھا ، دو و يا سه تن زندانی را با ھمان .  کماکان تداومش را حفظ کرده بود١- سمت غرب و شرقی بلاکاز

ِبرای اعدام از اتاقھای دھليز ما ] از اين قلم به وضاحت توضيح شده » ...خاطرات زندان« که در [ تدارکات تعامل شده 
. را با خريطه ھای سياه می پوشاندند و دست و پايشان را می بستند می بردند و سر و روی شان» اتاق کنفرانسھا « به 
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می »  ديگ ھای بخار« با چنين آمادگی آنان را به موتر ھای مخصوص انتقال برای اعدام، يا به اصطلاح زندانيان 

  ... .بردند 

 ھای دھليز موضع می به تمام بخش» چشم آبی « شبھائی که فردای آن جمعه می بود شمار زياد جلادان به سرتيمی 

يا اتاق بند و بست [ » اتاق کنفرانسھا « زندانيان اعدامی را از سلول ھايشان می ربودند ، و به از گرفتند، و تعدادی 

  . انتقال می دادند] برای کشتن 

ھا را در موتر ھای مينی بس با پلاکات ھای تجارتی در بيرون زندان با دھان باز به انتظار نشسته بودند تا اعدامی 

ندان ھای ومآنگاھی که قافله توسط جلادان حرفه ئی سر و سامان داده می شد، ق. درون سينۀ پرکينۀ خود جای بدھند

زندان با سران قافله، در درون جيپ ھای نظامی نشسته زندانيان را به سوی پايگاه ھای نظامی روسھا انتقال می دادند تا 

حان نظامی قوای نمبر چھلم بيرون کشيده شده و سرانجام بر دسترخوان ھيولائی  توسط جرا- در آنجا - اجزای بدن شان 

  . به نام شوروی سوسيال امپرياليستی گذاشته شود

بلی، طی ده سال اشغال افغانستان چنين روندی خون افشان ھزاران بار در سراسر بلاک ھای سياسی زندان مرکزی 

  .پلچرخی ادامه داشت

.  می بردند١ -لاکتبار و در جازده، زندانيان را برای ھواخوری به صحن ميدان جنوبی بلاک در تداوم اين روز ھای ف

دريکی از ھمين روز ھا حين عبور از برابر اتاق کنفرانسھا، زنده ياد استاد دوست نزديکم شده بعد از سلام و جور 

مژدۀ  . اد مطالبی را با من در ميان گذاشتاست. با خوشی ابراز علاقه نمودم . پرسانی از من خواست تا با وی قدم بزنم

به خاطر تعيين شما به سمت عضو کميتۀ ! رفيق توخی صاحب« : نخست؛ اما عجيب و غير واقعی وی چنين گفت

صحبت عجيبش را با تعجب قطع کرده با شتاب در . »... مرکزی سازمان ساوو از صميم قلب برايتان تبريک می گويم 

  ].ازاين مقطع به بعد تشريح گپ و گفت ما نقل به مفھوم خواھد بود[ ستم زمينه توضيح  بيشتر خوا

رفيق جمال را زمانی که طور جزائی به اين بلاک آوردند، ما با ھم نزديک شده طرح ھائی مھمی را « :  استاد گفت

کميتۀ سازماندھی  " و" کميتۀ تدارک برای کمک به زندانيان بی پايواز " مورد بحث قرار داديم؛ از جمله سازماندھی 

رفيق جمال که يک . ، نظر ھمايون جان را  در ھمين رابطه موافق يافتيم" رفقای منسوب به سازمانھای چپ انقلابی 

در زندان چه بايد کرد، است در جريان ھمين صحبت پيرامون ھمين معضله  که " ساوو " رفيق بسيار فعال و با تمکين 

توقع زياد . خبر انتخاب شما و خودش را به سمت عضو کميتۀ مرکزی ساوو به من گفت که بسيار مايۀ خوشی من گرديد

  .» دارم که شما در اين زمينه اظھار نظر نمائيد 

 -  ديگری دشمن يکی ساده انديش و خوشباور؛ اما مبارز صديق و آشتی ناپذير با دشمن، و(از نزديکی اين دو تن 

ًبسيار تعجب کردم اصلا  انتخاب يک زندانی در ميان چنگ و دندان )  مکار و نيرنگباز حرفه ای خاد-جاسوس خاد 

دشمن قرار گرفته به کميتۀ مرکزی سازمان و يا حزبش را در سراسر زندگی سياسی نه ديده و نه شنيده و  ھمينطور نه 

نقلابی نا آگاه ازشيوۀ شناخت پوليس سياسی توسط جمال خادی ناراحت کننده؛ نفوذ در دل و دماغ يک ا. خوانده بودم 

و خوشباور بود، با لحن نرم » شم سياسی « در آن لحظه قادر نبودم با استاد دوست که اين قدر فاقد  . حتا خشم آور است

  : صحبت نمايم ؛ از ھمين سبب با بی حوصلگی و نوعی خشونت نيمه محسوس اظھار نمودم 

انتخاب " ًقبلا از شما معذرت خواسته رفيقانه می خواھم مطالبی را در رابطه باشخص جمال و به اصطلاح !  استاد«

برايتان گوشزد نمايم ؛ اميد که مايۀ ناراحتی و آزردگی تان » عضو کميتۀ مرکزی ساوو " ھر دوی ما به سمت "شدن 

ً در غياب يک رفيق اکثرا عکس العمل آنی نشان می داد، با دقت اين رفيق که در برابر ناملايمات و ناروا گفتن. »نشود 

  .زياد منتظر ماند تا به گفته ام ادامه دھم
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ھمين . استاد اميد به اين امر تشکيلاتی، که تا کنون بی توجه بوده ايد، دقت زياد نمائيد« : با شتاب وارد قضيه شده گفتم

نی می شود، عضويتش در سازمان و يا حزب منسوبه اش در حال که کدام عضو يک سازمان و يا حزب گرفتار و زندا

عضو گرفتار شده،  بعد از رھائی از زندان، بايد صادقانه در مورد چگونگی گرفتار شدن، تحقيق . تعليق در می آيد

که در زير ضرب و شتم و انواع شکنجه ھای جسمی و روحی چگونه  از اين[ دادن  و سپری نمودن سالھای زندانش 

قاومت کرده و چه مطالب و اسرار سازمانی اش را بر زبان رانده و يا نام يکی از اعضای سازمانش را به دشمن گفته م

که سازمان و يا  و از اين. گزارش مفصل بنويسد] و يا لب دوخته و تا پايان زندانش مقاوم و با غرور باقی مانده است 

مله تحقيقاتش را چگونه سپری کرده، در مورد خودش و يا سائر   از ج-حزبش در زمينه صحت و يا سقم گفته ھايش 

از وی ( رفقای زندانی شده اش، چه برداشتھای داشته، و چه تصاميم در مورد اعضای  زندانی شده اش اتخاذ کرده 

ھر زندانی بلی ).  ستايش و تجليل نموده، و يا زندانی را به کميتۀ آزمايشی سوق داده است مربوط  به سازمانش می باشد

ًرھا شده از زندان تا از ھمين پروسۀ تحقيق عبور موفقانه کرده نتواند ؛ ابدا  مثل سابق به کار مبارزاتی اش  در سازمان 

  .و يا حزب مربوطه اش ادامه  داده نمی تواند

 ھر حال وظيفۀ خود استاد در مورد خود جمال مطلبی را بايد با شما در ميان بگذارم، شايد برايتان پذيرفتنی نباشد؛ در

  . دانم تا شما ھم به ديد رفقای ما در مورد وی توجه عميق نمائيد می

جمال در سالھای تظاھرات خودش را به جوش و خروش تظاھرات عظيم شعلۀ جاويد نزديک ساخته با يکی دوتن از 

درآن ] ن جاسوس ديگردرست مثل سمندر پنجشيری عضو باند خلق و چندي[شعله ئی ھا خودش را نزديک ساخته بود 

َ خلقی ھا در دور و پيش تظاھرات شعله ئی ھا به ھمين منظور بود تا مورد نظر آنان اگر  –سالھا ، شگرد گسيل پرچمی 

بر طبق دستور پرچمی ھا با ھمان شناخت قبلی که از  ) ١٣۵٧ ثور ٧بعد از کودتای ننگين ( جمال . قرار گرفته بتوانند

ت به جنبش انقلابی کشور خودش را نزديک ساخت و توانست در زمرۀ نفوذی ھای خاد زير يک يا دو تن شعله ئی داش

خاد وی را از لست . اين شخص فقط يک پرچمی خادی شده می باشد، نه يک انقلابی! استاد. نام ساوو وارد زندان شود

محکوم ) تر از يکی دوسالکم( نفر اعضای اعلان شدۀ ساوو در نشرات افغانستان، بيرون کرده به کمترين حبس ٢٣

کرده است  ھر رفيق آگاه از سلسله مراتب تشکيلاتی و برخورد با زندانی رھا شده از زندان با شنيدن چنين خبر خنده بر 

چند گشتی . استاد در زمينۀ نظراتم ھيچ نگفت و خاموش ماند] *.[*»ًانگيز جمال نسبت به وی شديدا شک می نمايند 

سرباز پايان ھواخوری ما را با آواز بلند اعلام . تفريح و ھواخوری ما به اتمام رسيده بود. ديمديگر ھم در صحن بلاک ز

  ]*[**» ! تفريح خلاص شده برويد به اتاقھايتان « داشت 

====================  

سفانه  أد متيادداشت کرده بودن*  عنوانی  انتخاب  نکرده بود  ونکاتی را که با علامه ۵٩ ۀرفيق توخی برای شمار  

  . را  تکميل کنند۵٩عمر شان کفاف  نداد  تا  عنوان  شماره 

 ابلاغ ۀسفانه بعد از مرگ شان  يک تعداد  اسناد مھم  وپارچأرفيق توخی انسانی با پرنسيپ وخيلی  دقيق بودند که مت

 در وقت جمع کردن خانه شان ھر چند  رفيق وھمرزم شان  رحيمه جان جست وجو کردند پيدا نشد که به احتمال  زياد 

  .ًھا   به ھمراه  کاغذ ھای اضافی  سھوا از خانه به بيرون انداخته شده است
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  ........................................... . ـ  ۵٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رای ھواخوری  اتاق دھليز ما را ب٨زندانيان ) » ِمدير حامد چشم آبی « ( در نخستين روزی که سر تيم جلادان بلاک 

بيرون برده بود ، شمار زيادی از اعضای طيف چپ انقلابی و نفوذی ھا زير پوشش چپ انقلابی را در صحن بلاک 

مثل استاد دوست، استاد فرھت، فاروق حقبين، . با من سلام عليکی کردند) با اشارۀ سر ( شماری از آنان از دور . ديدم

و شمار ديگر که ( ادگار از جملۀ بازماندگان از دورۀ حفيظ الله امين  ِّانور، موسی صاحب منصب ، خليل و حنيف ي

  ) .اسمايشان به خاطرم نمانده است 

ِطی ماھھائی که در اين اتاق سمت شمال غربی زندانی بودم ، زندانيان را طور جزائی و عده ای را زير پوشش به 
  . پوششی و زمانی چپ انقلابی بر اين اتاق حاکم می شدگاھی خادی ھای. به اين اتاق انتقال دادند» جزائی « اصطلاح 

   تعيين  نماينده  وانتقال آنان غرض مذاکره  برای رفع مشکلات روزمره -* 

   سلطان و عارف و ھوشدار به سلطان-* 

   در مورد شراب سازی حقبين[ شماری از اعضای آخگر و ساما و رھائی و پيکار  در ھفت اتاق ديگر زندانی بودند - * 

  ]زير عنوان  مستقل مفصل نوشته شود   

  و اسلميار....  اکبر طياره دزد و *  

    تطبيق  اعــــــدام ساختگی برمن و ديگران -* 

  در اتاق ، بالای منزل دوم چپرکت  نشسته بودم ، به طرف راست ، در منزل دوم چپرکت داکتر حميد سيماب و در -*

ول چپرکت وی انجنير صديق کريمی  به طرف چپ رحمانی صاحب و در منزل امنزل اول آن نثار احمد پاکستانی و

و در آن گوشۀ ديگر استاد  صديق بالای  نشسته مصروف مطالعه بود) در مورد اين شخص بعد ھا بيشتر خواھم نوشت(

  چرکت خود نشسته بود 

  )اسم ساير ھم سلول ھا به خاطرم نمانده  ( 

  . اپی آن در  درجايش آورده شود در مورد پارچه ابلاغ بايد فوتوک

ھمينطور درمورد  جمله ساختن در جريان تحقيق به نام متھم و ساختن امضای متھم از طرف مستنطق بايد نوشته 

  شود در جايش 

  

  

در پايان  * ۀ عنوانی  انتخاب  نکرده بودند وتنھا شماره را نوشته بودند  ونکاتی را که با علام۵٩ ۀبرای شماررفيق توخی 
  . تکميل کنند۵٩  عمر شان کفاف  نداد  تا  آن نکات را تحت عنوان  شماره يادداشت کرده بودند متاسفانه

سفانه بعد از مرگ شان  يک تعداد  اسناد مھم  وپارچه ابلاغ شان أرفيق توخی انسانی با پرنسيپ وخيلی  دقيق بودند که مت
  .برای درج در خاطرات زندان  به دسترس من قرار نگرفت

 ابلاغ  رفيق توخی را پيدا نمايند  که به احتمال  ۀحيمه جان جست وجو کردند نتوانستند پارچھر چند  رفيق وھمرزم شان  ر
 .   از خانه به بيرون انداخته شده استًسھوازياد  در وقت جمع کردن خانه ھا   به ھمراه  کاغذ ھای اضافی  

 
   بازگشت از زندان صدارت  به زندان پلچرخی -۵٢

  
  ]، يا حذف بھترين  سالھائی  زندگی  زندانيان  ساوو ». . . غ محاکمه پارچۀ ابلا« مراسم دادن [ 

    درج می گرديد۵٢ بايد  زير عنوان شماره  غ کاپی پارچه ابلا
 )احمد پوپل ويراستار  خاطرات زنده ياد توخی                                                                  ( 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

   اعدام شد١٣٦٠سرطان  ) ١٢( رفيق بھمن به تاريخ دوازدھم 

 معلم صاحب صالح عضو سازمان پيکار؛ داکترحميد [ اينجانب و شش تن زندانی ديگر ١٣۶٠در پانزدھم ماه اسد  سال 

؛ عبدالرشيد سرحدی  عضو خاد؛ صوفی عبدالرحمن از اھالی ھرات دارندۀ " ساوو " الله سيماب به اتھام عضويت در

 از بلغارستان عضو اکسا ، کام و خاد ؛  عزيز  عضو فرکسيون امين جلاد کارمند در وزارت تعليم و PHD درجه 

  سمت غربی منزل سه اتاق آخر " ١بلاک" به  " ٢بلاک "را از ]    عضو حزب اسلامی تربيه و شفيع

را " ساوو" به عضويت در سازمان متھم ) حبيب ( به نيمه اش رسيده بود که من و يک تن ديگر ١٣٥٩ماه ميزان سال

منزل " ١بلاک" به " ٢ک بلا"از کوته قلفی ھای منزل دوم  سمت  غربی ) که بعد از شش ماه از زندان رھا گرديد (

  . سمت غربی غرض تحقيق انتقال دادند ... اتاق نمبر ) طبقه دوم ( دوم 

  

***************************  

  تيم خاد درجريان گرفتاری زنده ياد يونس زرياب عضو علی البدل کميتۀ مرکزی ساوو که خاد برای گرفتاری-[*] 

که گرفتار گردد ازخانه اش فرار کرد؛ مگر مرمی تفنگچۀ يکی از خادی  نش ھمه جا را محاصره کرده بود  قبل از آا

 يازنه اش بود  خادی ھا وی را نيز ۀزنده ياد صابر که ھمان شب در خان. ھا به دستش اصابت کرد و گرفتار گرديد

   .گرفتار کرده با خود به خاد صدارت آوردند

  

 -َ ظاھرا در زير گلوی رھبر سازمان ساوو - پشاور پاکستان بعد از رھائی از زندان جمال را برای نفوذ به] *[*

   فرستادند 

  )جلد چھار  ديده شود در بارۀ جمال   (١ - گسيل جمال سياه به بلاک 

  

 از آنجائی که رفقای ما  در زندان برخی از عادات و کردار روشنفکران خرده بورژوائی را از خود بروز -] *[**

) » شيوه کی « ( قدشان کرده بودند، استاد دوست ھم که از رفقای دھنشين اطراف شھر کابل داده  بودند؛ رفقای ديگر ن

که حقبين با اطلاعات  از اين[  در وی » شم سياسی « بود و صحبت ھای نقادانۀ من در زمينۀ کمبود ھراس برانگيز 

رھائی از زندان  حادثۀ غير قابل  باور اذيتش کرده بود، بعد از ] عضو خاد است »  جمال سياه « زندان تماس دارد  و 

روزی . شوکه اش کرده بود] ِشخصی که  دار و ندار سياسی تشکيلاتی خود را با وی در ميان گذاشته بود[فاروق حقبين 

تا به اساس آن پاسپورت تداوی در . که به خاطر  گرفتن سند تصديق کارمند بودنم به وزارت معارف مراجعه کرده بودم

استاد دوست که يک مبارز احساساتی و خيلی ھا جدی بود با خوشی زياد  با .  من بدھند از استاد ھم ديدن کردمھند را به

. نمی گويم غلط است" شير سياه است "رفيق توخی اگر بگوئی « :  من بغل کشی و رو بوسی نموده  بيدرنگ چنين گفت

داکتر ...... سخنرانی ھای حقبين در مورد کانديد شدنش به  ازجريان تبليغ و ... [خبر داری اين  حقبين خاين چه کرده 

ن منطقۀ انجيب و نصب  پوستر ھا و عکس ھايش به در و ديوار و  درخت ھای دو طرف راه عبور موترھا و عابر

  ].شيوه کی و کار ھای ديگرش پرداخت 


